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 **اللهی احسان قدرت

  چکیده
در  .لفی ظـاهر شـده اسـت   تهاي مخ به گونه ،هاي فکري شرق و غرب در سنت تخالف تضاد/ آموزۀ

به طرح تضاد ارسطویی و تبیین و تکمیل ، یونانی ۀثر از فلسفمتأ دانشمندان مسلمان، اسلامی ۀحوز

هسـتی طـرح    وجوهی از این آموزه را در پهنۀ، شعر تعلیمی عرفانی در عرصۀ اند. مولانا آن پرداخته

پـژوهش   سـازد.  ن متمایز و ممتاز میو موقف وي را از پیشینیا است نظیر ر نوع خود بید که دکن می

، تضاد مرآتـی . 1(تضاد  کوشد تا از ساحات می مثنويتحلیلی و با استناد به  توصیفی حاضر به روش

تضـاد میـان مظـاهر    ، تضاد تکمیلی .2 تی با مظاهر و تجلیات او/ نیستی؛ذات حق/ مطلق هس تضاد

آمده حاکی از آن است که  دست کند. نتایج بههاي آن را عرضه  ها و کارکرد و ویژگی پرده بردارد، )حق

نه با تضاد منطقی ارسطویی/ اسلامی تناسـبی داشـته و نـه از جـنس تضـاد      ، تضاد از نگاه مولوي

بلکه بعد از ، وعی ناسازگاري است که نه در وجود/ هگلی است؛ بلکه به معناي نطونیدیالکتیکی افلا

در این قسم  .شود نیز نمی ـ سنتز ـ منتج به وضع مجامعموجود بودن ظهور پیدا کرده و در عین حال 

، در صلح و آشتیضدین ، و قوام بخش نامید توان آن را تضاد تکمیلی می از تضاد که به دلالت مولانا

منـدي و   سـامان ، و در نهایـت  سـازند  ته و هدف واحدي را برآورده مـی به تکمیل کار همدگر پرداخ

هایی  ها و کارکرد تضاد در این ساحت ویژگی د.نزن می رینش را رقممرار کلیت نظام آفاستقرار و است
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  مقدمه .1

 »بـا هـم مخالفـت کـردن و ناسـازگاري     ، یکدیگر ضد بودنبا « به معناي، لغتاد درضت

 غیاث اللغـات ، ب المواردقرا، است. دهخدا به نقل از زوزنی )583، 1ج: 1372، (عمید

معنا کـرده   همتا شدنو نا، مخالف یکدیگر بودن، تضاد را با یکدیگر دشمنی کردن، .و..

کـه هـم بـه    دانسـته   اضـداد ضد را از  کلمۀ، پادشاه. )735، 14ج :1341، (دهخدا است

اصـط�حی   ضاد در معنـاي ت .)2788 ،4ج: 1363، (پادشاه معناي همتا و هم ناهمتاست

، در اصط�ح اهـل منطـق   گیرد. متفاوتی به خود می معانی، هاي مختلف علمی در حوزه

اجتماع ایشان بر صدق محال بود اما بر کـذب ممکـن   ، با وجود تقابل که ن بودآتضاد «

 ـ ؛97 :1355، (طوسـی  »ضدان جمع نیایند اما مرتفع شوندچه ، بود ، سـجادي : نـک  زنی

  .)64: 1376، خوانساري ؛32ـ31 ،31ج :1330، دهخدا ؛330: 1341

 مطـرح آن را ق.م.)  384ـ322ارسطو(نخستین بار  است که منطقی یتضاد اصط�ح

 شـد  واقع اوبعد از  ۀو ف�سف دانان م�ت منطقات و تأغاز م�حظآسر آراء ارسطو. دکر

تاریخی  يسیر، اس�می راه یافت و در بستري جدید ۀبه حوز )ق260ـ339( و با فارابی

تعریفی از تضاد عرضه کرده ، الحکمه لإنهایطباطبایی در سر گذاشت.  و تکمیلی را پشت

دو  «، . بـه نظـر او  اند عناصري است که ف�سفۀ قبل از او ذکر کرده تمام قیود و که جامع

شـوند.   مـی  و بـر موضـوع واحـدي وارد   ، اند غیر از دو متضایف امر وجوديمتضاد دو 

، شـود  می تحت جنس قریب از مقو�ت عرضی واقع، همچنین تقابل تضاد میان دو نوع

نهایـت  ، جود ندارد. بین این دو امر وجـودي و حتی میان دو عرضی نیز تضاد حقیقی و

بیش از یـک ضـد    تواند ینم یئدهد که هیچ شی این قید نشان میاست و خ�ف و بعد 

  .)469، 7ج: 1382، (مینوچهر »داشته باشد

ورزي  به روشی در اندیشه، تضاد در دستگاه فکري سقراط ۀواژ، در رویکردي دیگر

دیالکتیـک   .ه اسـت درک  دیالکتیک قرابت پیدا ۀکلمجویی تبدیل شده و با  براي حقیقت

حریـف را بـدون آنکـه خـود     ، یهـای  پرسشخاصی بوده است که با طرح  شیوۀ مناظرۀ

شـده   کـرده و سـبب مـی    گویی دچار تناقض، گویی و دفاع در حین پاسخ، ملتفت باشد
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  .)274: 1384، (�ویناست تا از مدعاي خود دست بردارد 

 عنـوان  بـه آن را ، شاگرد سقراط نیز در برداشت خاص خـود از دیالکتیـک  ، اف�طون

از نگـاه وي در   .کـرد رهیابی عقل به معرفـت حقیقـی معرفـی     متافیزیکی براي یروش

تخالف و تضـاد برطـرف    ،آن که در با�ترین سطح شناخت است دیالکتیک، جمهوري

: 1351، (گـورویچ شوند  ناپذیر خود شناخته میبا حقیقت تغییر، صور موجودات شده و

  .)285ـ284: 1384، �وین ؛35

 جایگاه خاصی یافت. او )م1832ـ1770( هگل در فلسفۀ، پس از اف�طون دیالکتیک

بر اساس سه مفهوم وضـع  ، یالکتیک بنا کرد که مدار آنخود را بر مبناي منطق د فلسفۀ

عبـارت از   دیالکتیک ،از نظر او .سنتز) بود( وضع مقابل (آنتی تز) و وضع مجامع، تز)(

: 1370، مجتهدي: نک نیز ؛275: 1384، (�وین حرکت اندیشه در این سه مرحله است

  .)125ـ122، 1ج: 1351، استیس ؛72ـ71

تضـاد/   ۀسازي رویکـرد متفـاوت مو�نـا بـه آمـوز     با هدف تصویر، پیش رو نوشتار

 ۀیافته است. در این تصویر که گسـترۀ آن هم ـ رش اهاي آن نگ تخالف و ابعاد و کارکرد

ناسـوت/ شـهادت مطلـق را در بـر      هوت/ مطلق غیب تا مرتبۀها  پهناي وجود از مرتبۀ

» تضاد مرآتـی « از نسبت آیینگی این دو مرتبه در، از یک سو، مقاله) (نک: ادامۀ دگیر می

و سـیر تکـاملی و    منـدي عـالم مـاده    سامان وکار ده و از دیگر سو سازسخن به میان آم

 ارائه شده است.» تضاد تکمیلی«تحولی آن در 

  پژوهش ۀپیشین. 1ـ1

بازتـاب تضـاد در   «مقا�ت چنـدي از جملـه   ، این موضوع در زبان فارسیدر ارتباط با 

 و )1386، بصـیري ( »اضداد در مثنـوي  حکمت«، )1390، (حصارکی و گذشتی »مثنوي

نگـارش  ، )1378، (دهباشـی » تقابل در هستی در مثنوي مو�نـا  مبانی نظریۀ تحلیلی از«

روشـن از   بنـدي مـتقن و   فقـدان دسـته  ، عنـاوین  آشفتگی نگاهی گذرا به *.شده است

ویژه صحت و سـقم   به، مباحثبه  در ورود وخروج اخت�ط مفهومی، ساحات موضوع

خود ضرورت پرداختن به کاري جدید و دقیـق  ، نخست در دو مقالۀ، مستندات شعري
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بالـذات حـق و وجـود    سوم طرح تقابل میـان وجـود    ۀکند. مدار بحث مقال الزام میرا 

منظـري فلسـفی داشـته و     ،آن وجـه بـه پیشـینۀ   ه بـا ت اشراقی خلق اسـت ک ـ  اضافی و

، بـوده  اي ابیـات  ی و پارهگیري تعبیر تضاد مرآت جویی نگارنده از آن محدود به الهام بهره

  یابد. کلی از آن امتیاز می شواهد شعري و پردازش مضمون به، اما در تمهیدات بحث

  تضاد در مثنوي .2

شـواهد   .سـاحتی اسـت  ، تضادي چندیدوگ از آن سخن می مثنويتضادي که مو�نا در 

اي  گونـه  ، بـه اي اشعار پاره در شناخته و هم دهد که وي هم تضاد منطقی را می نشان می

ا قصـد  نج ـای در .)67: 1365 ،(عبـدالحکیم که موهم تضاد دیالکتیکی است  سخن گفته

هاي فکري شرق و غـرب   هاي مختلف به مفهوم تضاد در سنت نگرش ، مقایسۀنگارنده

که از حیث عمق و جامعیت ، مولوي به این آموزه نگاه بلکه ت�ش شده است تا، نیست

طرح ، خلقی ≠خلقی و خلقی ≠حقی دو ساحت در، یابد هاي رقیب امتیاز می از دیدگاه

 و تبیین شود.

  با نیستی هستی تضاد: تی آ  رم ضادت .1ـ2

 تضادي که میان حق در مرتبۀ ؛است با نیستی سخن از تضاد هستی ،ساحت نخست در

 نهمـا برقرار است.  ها آن و مظاهر و صفات ءاسما ۀمرتب دربا حق  ،غیب و مطلق ذات

 ـ       ً  عمـدتا   ،عربـی  ابن از عارفان مسلمان پس شناسی هستی ،گونه که محقق است  ۀبـر پای

 در زمـرۀ  ،منـد نـدارد   نظام تعلیمی در این زمینهگرچه  مو�نانظریۀ تجلی استوار است. 

  شود. می باورمندان به این دیدگاه محسوب

همـه  ، و لباس وجـود بـه تـن کـرده    در عالم نمود داشته آنچه ، مطابق با این دیدگاه

پـرده   ،رویی که تـاب مسـتوري نداشـت    پريهاي اوست.  طلق و جلوهم تتجلی حقیق

  .گر شد صفات خویش نظارهو اءاسم نۀخود را در آی برانداخت و

  کـــل عـــالم را ســـبو دان اي پســـر    

   

  کــو بــود از علــم و خــوبی تــا بــه ســر   

ــره   ــت  قطـ ــوبی اوسـ ــۀ خـ   اي از دجلـ

  

ــی   ــر ي     آن نم ــد ز پ ــت،          ّ     گنج ــر پوس   زی

ــد   ــر ي چــاك کــرد، گــنج مخفــی ب       ّ               ز پ

  

  تـــر از افـــ�ك کـــرد تابـــانخـــاك را   
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                  ّ                      گــنج مخفــی بــد ز پــر ي جــوش کــرد 

  

ــلطان     ــاك را س ــسخ ــرد  اطل ــوش ک   پ

  )2863ـ2860، 1ج: 1382، ويولم(          

از  اي عـالم را قطـره  ، داشتی به حدیث کنز مخفی مو�نا همسو با این آموزه و چشم

خـاکی   ۀو جهان تیرري سرریز کرده                  شمارد که از فرط پ  کران کما�ت حق می دریاي بی

را خـاکی  و انسـان  ، تـر از افـ�ك   درخشـان ، این گنج پنهان و معدن نور در پرتوافشانی

 جهان نموده است.پوش  اطلس سلطان صفات ربانیمزین به زیور 

ــوهر   ــک ج ــودیم و ی ــط ب ــه ، منبس ــی  هم ــی ب ــدیم آن ســر ســر و ب ــا ب   همــه، پ

ــودیم   ــر ب ــک گه ــاب  ، ی ــون آفت ــی  همچ ــو آب  ب ــافی همچ ــودیم و ص ــره ب   گ

ــور ســره  ــه صــورت آمــد آن ن ــایه    چــون ب ــون س ــدد چ ــد ع ــره  ش ــاي کنگ   ه

  تـــا رود فـــرق از میـــان ایـــن فریـــق  کنگـــره ویـــران کنیـــد از منجنیـــق    

 )689ـ686، 1ج: همان( 

عـالم عـدم و عـالم    ، از وحدت ذاتی حق بـا عنـاوینی همچـون عـالم بیرنگـی      وي

دوگـانگی و کثـرت و تضـاد و تقـابلی بـه چشـم        ،کـه در آن  اسـت  برده جهت نام بی

  .)689ـ687، 2ج ؛762، 2ج ؛59، 6ج :(همان خورد ینم

الگـوي   کهـن ، پایانشـان  سماء الهی و ترکیبـات بـی  کثرت نامتناهی ا، از سویی دیگر

بـه عرصـۀ    عراض پـا    َو ا  ها موجودات یا عالم عقول را ایجاد کرده و در پی آن صورت

دانـد کـه بـه نیابـت از      الم را یک فکرت از عقل کل میکل ع، گذارند. مو�نا می وجود

  .کند می آفرینش پادشاهی خداوند در عرصۀ

ــی   ــان را ب ــزاي جه ــه اج ــرض  جمل ــرض  در  غ ــر حاصــل نشــد جــز از ع   نگ

ــل  ــر آمــــد در عمــ ــر آخــ ــان   اول فکــ ــالم چنــ ــت عــ   دان در ازل...  بنیــ

ــود   ــ�ك ب ــز آن اف ــه مغ ــس ســري ک   انــدر آخـــر خواجـــه لـــو�ك بـــود...   پ

ــا   ــد ت ــرض بودن ــالم خــود ع ــه ع ــی      جمل ــل اتـ ــد هـ ــا بیامـ ــدرین معنـ   انـ

  از فکــر ؟ویــن صــور هــم از چــه زایــد  هــا از چــه زایــد؟ از صــور ایــن عــرض

  کـل   این جهان یک فکرت است از عقل

  

  ها رسـل  ست و صورتا عقل چون شاه

 )978ـ969، 2ج: همان(   
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ــل اســت    ــل ک ــالم صــورت عق ــل  ع   کوست باباي هر آنـک اهـل قـل اسـت        ّ                                    ک

 )3259، 4ج: همان( 

بـه عـالم    و از پهناي عدم و مرتبۀ ذات فاصله بگیرنـد ، فرودین والمهر اندازه این ع

دهنـد   عرصه و مجال خود را از دست می، دد و ترکیب نزدیک شوندعحس و رنگ و 

 ترین نقطۀ در پایین، شهود و ملموسگونه که جهان م ند؛ آنشو تر و محدودتر می و تنگ

 گیرد. قرار می، هستی است مرتبۀ که اعلی ،ذات دایره وجودي و در تقابل با مرتبۀ

ــام     ــا آن مق ــو بنم ــان را ت ــدا ج ــی   اي خ ــدرو ب ــی  کان ــرف م ــ�م  ح ــد ک   روی

ــ  تــا کــه ســازد جــان پــاك از ســر قــدم  ــدم ۀســـوي عرصـ ــاي عـ   دور و پهنـ

ــگ ــدم   تنـ ــا�ت از عـ ــد خیـ ــر آمـ   اســباب غــم...، زآن ســبب باشــد خیــال  تـ

ــدانی تنــگ                                   از هســـتی  جهــان حـــس و رنـــگ بـ ـ ــر آمــد کــه زن   ســت تنــگ ت

ــس   ســت ترکیــب و عــدد   علــت تنگــی  ــب ح ــب ترکی ــی  جان ــا م ــد ه   کش

ــس ز ــوي ح ــد دان ، آن س ــالم توحی ــران   ع   گــر یکــی خــواهی بــدان جانــب ب

  )3099ـ3092، 1ج: (همان 

نماي  تمام ینۀآکه  ـ ملکوت ملک و ـحق و ماسواي او و تقابل تضاد، این ساحت در

 :(نـک  ظهـور دارد  حـب حـق بـه تجلـی و     که ریشـه در  است تیآتضادي مر، اند حق

  .)36ـ11: 1378، دهباشی

ــور     چــون مــراد و حکــم یــزدان غفــور      ــی و ظهـ ــدمت تجلـ ــود در قـ   بـ

ــدي  ــی ز ض ــود   ، ب ــوان نم ــد را نت   مثـــل را ضـــدي نبـــود وان شـــه بـــی  ض

ــاهی   اي  ســینه پــس خلیفــه ســاخت صــاحب ــود شــ ــا بــ ــه ش تــ   اي را آیینــ

 )2155ـ2151، 6ج :1382: مولوي( 

  شــاه آن دان کــو ز شــاهی فــارغ اســت

  

  بی مه و خورشـید نـورش بـازغ اسـت    

  مخزن آن دارد کـه مخـزن ذات اوسـت     

  

  هستی او دارد کـه بـا هسـتی عدوسـت    

 )1474ـ1473، 2ج(همان:   

ــتی  آینـــۀ ــد؟ نیسـ ــه باشـ ــتی چـ   هسـ

  

  نیســـتی بـــر، گـــر تـــو ابلـــه نیســـتی

  )3201، 1ج: (همان  



 
 
 

   

 تبیین و تحلیل آموزۀ تضاد                       

 شناسی مولوي در هستی                  99 

 
زیرا عدم چیـزي نیسـت کـه در مقابـل      ؛کثرات عالم عدم محض و �وجود نیستند

بدان معنا که حقیقت مسـتقلی  ، وجود قرار گیرد. نیستی عالم کثرت امري اعتباري است

یم تا مفهوم گـردد.  ي وابسته به هستی و وجود فرض کننداشته و پیوسته باید آن را امر

وجـود  (یی د�لت دارد که از لحـاظی وجـود داشـته    ها ستی بر پدیدهنی، در تقابل مرآتی

ر واقـع هسـتی حـق موجودیـت     د ).وجود مسـتقل (و از لحاظی فاقد وجودند  )وابسته

حقـایق  ، ضافی و نسبی است. این نیستی در گام اولو نیستی خلق موجودیت ا بالذات

آثـار و   ،در گام بعـد و ، بوتی است نه وجوديثکه باشندگی  مکنات در علم حق بودهم

  .)36ـ11: 1378، دهباشی :(نکاست کام آن حقایق در عالم عین اح

ــان       ما کـه باشـیم اي تـو مـا را جـان جـان       ــو در می ــا ت ــیم ب ــا باش ــه م ــا ک   ت

ــانی    هــاي مــا  هــاییم و هســتی  مــا عــدم  ــی فـ ــود مطلقـ ــو وجـ ــا... تـ   نمـ

ــت را   ــودي نیسـ ــتی نمـ ــذت هسـ   عاشــق خــود کــرده بــودي نیســت را...  لـ

ــود  ــامان نبــ ــودیم و تقاضــ ــا نبــ   شـــنود لطـــف تـــو ناگفتـــۀ مـــا مـــی  مــ

  )613ـ604، 1ج: 1382، مولوي(          

   در هستی تضاد: تکمیلی تضاد. 2ـ2

ي حـق اسـت   ها مظاهر و جلوه ۀصتضاد در عر، اما ساحت دوم تضاد از دیدگاه مولوي

تضـاد سراسـر   ، قلمـرو . در ایـن  ضاد در ساحت اول داردبا ت متفاوت          ًخیتی کام� که سن

 درنوردیـده و در همـۀ   را ـ ـ ت و مادهعالم غیب و مجردات و عالم شهاد ـ آفرینش پهنۀ

نه از جنس ، . این گونه از تضادجریان و سریان دارد، ذات ۀمرتب يماسوا، مراتب هستی

رد و نه با تضادي هاي آن همخوانی دا لفهؤهگلی بوده و با ماف�طونی/ تضاد دیالکتیکی 

در بحث از اقسام تقابل مطـرح کـرده و بـه معنـاي امتنـاع       اس�می  یونانی/ که حکماي

از تضاد که به د�لت  قسم. این یابد میسنخیت ، اجتماع دو طرف تضاد در وجود است

کـه   نـوعی ناسـازگاري اسـت   ، بخش نامیـد  و قوام »لیکمیتضاد ت« ن راآتوان  می مو�نا

نـه  ، بـرخ�ف تضـاد منطقـی   و بوده شروط منطقی امتناع اجتماع ضدین در آن مطرح ن

  . است ناسازگاري در وجود بلکه ناسازگاري بعد از موجود بودن

ظاهر متقابـل   ت و روحیات و ابعاد بهحا�، قوا ناظر به وجود تواند می لییتضاد تکم



  
 

 

 مطالعات عرفانی 

 ویکمشماره سی 

 100          99 بهار و تابستان 

 
عقـل و  ، همچـون غـم و شـادي   واحـد باشـد   اي  تخالف در درون موجود یا پدیدهو م

 موجـودات و  و یـا از وجـود   ؛روح و جسم و طبایع مختلف در وجود انسـان ، شهوت

دیگـر  هـاي   هبا پدیـد  بلکه، نه در خود گوید که سخن می سازگاريدست هاي یک هپدید

ایـن   .زن و مـرد ، گرما و سرما، اسازگاري دارند همچون شب و روزتقابل و ن، عالمدر 

ر و تکامـل و شـرو  ، رباز در مباحث فلسفی حرکتیکه از د تضاد و سنخ از ناسازگاري

بلکه ، انجامد ي متضاد نمیها و معدوم شدن پدیدهبه حذف ، مورد بحث قرار گرفتهآفات 

 قوام و حرکت رو به رشد نظام هستی فراهم آمـده و ، انسجام، ها با سازش و همسویی آن

، تضـاد در ایـن سـاحت   ، نگـاه مو�نـا  از  .شمرده شده است م و تکامل طبیعتشرط تداو

  ها خواهیم پرداخت. که در ادامه به طرح و تبیین آن دارد هایی و ویژگی ها کارکرد

    تکمیلی بودن. 1ـ2ـ2

 بـه چشـم   ي عـالم هـا  ترین ویژگی تضادي کـه میـان پدیـده    در عین حال مهم لین واو

 تکمیلـی  ،را به این نـام خوانـد   مثنويتضاد در  توان آموزۀ می خورد و به این اعتبار می

با هـم  بلکه ، کنند اثر هم را خنثی نمی ضدین یکدیگر را نفی و بودن آن است. در اینجا

همـاهنگی و همسـویی    سازند. مو�نا هدف واحدي را برآورده می هماهنگی پیدا کرده،

شبیه دانسـته  » کن« پیوستگی حروف کاف و نون در کلمۀ هم به اضداد در این عالم را به

نـد و  کن یک مقصد را دنبـال مـی  ، با یکدیگر جمع شده، اند که گرچه دو حرف متفاوت

کـدام مسـلک و   کـه هر  الهـی  يو اولیـا  . یا شبیه به دعوت انبیـا ایجاد و خلق است ،آن

ي متفـاوتی پیشـنهاد   هـا  راه، اي خاص در اب�غ رسـالت و هـدایت گـري داشـته     شیوه

   یکی است.، وصول به حقیقت است اما مقصد که، اند کرده

  گــر دو تــا بینــی حــروف کــاف و نــون  رشته یکتـا شـد، غلـط کـم شـو کنـون       

ــوب     کاف و نون همچون کمند آمد جـذوب  ــدم را در خط ــر ع ــاند م ــا کش   ت

ــور     ــدر ص ــد ان ــد کمن ــا بای ــس دوت ــر    پ ــد آن دو در اثـ ــا باشـ ــه یکتـ   گرچـ

ــرد     ــک را ب ــا، ی ــر چارپ ــا، گ ــر دوپ   همچـــو مقـــراض دوتـــا، یکتـــا بـــرد   گ

ــین  ــازر را ببـــ ــازان گـــ ــن   آن دو انبـــ ــی زآن و زی ــاهر خ�ف ــت در ظ   هس

ــاس را در آب زد ــی کربــــ ــی   آن یکــــ ــاز، خشــکش م ــر همب ــد و آن دگ   کن
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ــد بر   کنـــد بـــاز او آن خشـــک را تـــر مـــی ــه ض ــتیزه ب ــیهمچــو ز اس ــد م   تن

ــد   ــن دو ضـ ــک، ایـ ــتیزه                         لیـ ــا  اسـ ــدل و یــک کــار باشــد در رضــا       نمـ   یک

  برد جمله یکـی اسـت...   لیک تا حق می  هر نبـی و هـر ولـی را مسـلکی اسـت      

  در ســخن افتــاد معنــی بــود صــاف      یک فعل بـود و نـون و کـاف   »  ُ ک ن«امر 

  )3100ـ3078، 1ج :(همان 

دوپـاره                          کـه در قالـب تمثـی�ت     ، در این ابیـات » نما          ضد  استیزه«تعبیر بدیع و زیباي 

و نه  ـ از تضاد تکمیلی خوبی مراد مو�نا به، نمون شده استباز، قیچی یا دو گازر همباز

نیـز شـرح ایـن مطلـب را آورده      فیه مافیـه دهد. وي در  نشان می ـ و دیالکتیکی منطقی

 :  است

چه ضـد روز اسـت   شب اگراند.  چنین، اضداد پس هر دو یاریگر همدگرند و همۀ«

هیچ کاري حاصل نشـدي  ، کنند. اگر همیشه شب بودي یک کار میاما یاریگر اوست و 

نـدي و دیوانـه   دچشـم و سـر و دمـاغ خیـره مان    ، و برنیامدي و اگر همیشه روز بودي

ها از دمـاغ و فکـر و    آلت خسبند و همۀ آسایند و می در شب میشدندي و معطل. پس 

. کننـد  را خـرج مـی   ها ت                 گیرند و روز آن قو  تی می       جمله قو ، دست و پا و سمع و بصر

کننـد و   همه یک کار مـی ، نمایند؛ نسبت به حکیم اضداد نسبت به ما ضد می پس جملۀ

  ).236: 1389، همو» (ضد نیستند

بـه یکـدیگر    جفـت  جفـت ، مهم که جمله اجزاي جهان ۀبا اشاره به این آموز مو�نا

 ،گردانـد  مـی هر جفتی را جویاي جفـت خـویش   ، ورزند و این عشق دوسویه عشق می

کند تـا   می ارائههاي عالم  به یکدیگر در میان پدیدهاضداد مصادیقی ملموس از گرایش 

ظـاهر بـا    گرچه به ،روز و شب و...، نر و ماده، مرد و زن، نشان دهد که آسمان و زمین

مـادي   قا و دوام جهـان ب تادر پی تکمیل کار همدیگرند ، اند یکدیگر در تضاد و تخالف

 را رقم زنند.

ــدر   ــا و در قـ ــق در قضـ ــدگر    حکمـــت حـ ــقان همــ ــا را عاشــ ــرد مــ   کــ

  جفت و عاشـقان جفـت خـویش    جفت  جملــه اجــزاي جهــان زان حکــم پــیش 

ــاه    خـواه  ز عـالم جفـت  هست هر جـزوي   ــرگ ک ــا و ب ــون کهرب ــت همچ   راس
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  ربــا بــا تــوام چــون آهــن و آهــن       آســـمان گویـــد زمـــین را مرحبـــا     

ــی    آســـمان مـــرد و زمـــین زن در خـــرد  ــن م ــداخت ای ــه آن ان ــرورد  هرچ   پ

ــم   بفرســتد او ، شا چــون نمانــد گرمــی   ــر ي و ن ــد ت ــون نمان ــد او...،             ّ               چ   بده

ــمند   ــرخ را دان هوش ــین و چ ــس زم ــد کــه کــار هوشــمندان مــی چــون   پ   کنن

ــی  ــر م ــن دو دلب ــم ای ــه از ه ــد گرن   خزنـد  پس چرا چون جفت در هـم مـی    مزن

ــد آب    زمــین کــی گــل برویــد و ارغــوان؟  بــی ــه زای ــس چ ــمان؟  و پ ــاب آس   ت

 ـم آن بهـر  ــا  نـر  بـه  مـاده  در اسـت  لی ــود ت ــتکم ب ــار لی ــدگر ک   هم

 ـم ــا  نهـاد  زان حـق  زن و مـرد  انـدر  لی ــا ت ــدی بق ــان اب ــز جه   اتحــاد نی

  ز اتحــــاد هــــر دو تولیــــدي زهــــد  میل هـر جـزوي بـه جـزوي هـم نهـد       

ــاق     انـــدر اعتنـــاقشـــب چنـــین بـــا روز  ــا اتفـ ــورت امـ ــف در صـ   مختلـ

 ـل  دشـمنند  و ضـد  دو ظـاهر  شـب  و روز  ـ دو هـر  کی   تننـد   مـی  قـت یحق کی

 ـ از  شیخـو  همچو را دگر خواهان یکی هر   شیخـو  کـار  و فعـل  لی ـتکم یپ

 ـ ز آنکـه    روزهــا آرد خــرج انــدر چــه پــس  را طبـع  نبـود  دخـل  شـب  یب

   )4420ـ4400، 3ج: 1382، (همو 

و  انسـانی  در عرصـۀ ، الم کبیـر ظاهر متخالف در ع ـ هاي به نیازي پدیده  از همجداي 

همچون دیگـر عارفـان   ، از منظر مو�نا، روح و جسم و تضاد دوگانگی، نیز عالم صغیر

ن جـز بـا مرکـب تـن     ونه که سیر کمالی روح انساگ آن؛ تکمیلی است ضاديت، مسلمان

جمادي سرد و فسرده خواهـد  ، و قالب و جسم نیز بدون وجود روح پذیر نیست امکان

  بود.  

جسـم و جـان را   ، مولوي با اشاره به ایمان فرید بایزید و وجود سراسر روحـانی او 

 شمارد. �زم و ملزوم یکدیگر می ،تکمیل کار انسان براي

ــر    ــور منیـ ــان دارد از نـ ــی جـ ــر   او یکـ ــاك حقیـ ــن دارد از خـ ــی تـ   او یکـ

ــا آن؟ بگــو   ــن اســت او ی ــو    اي عجــب ای ــکل عم ــن مش ــدر ای ــدم ان ــه بمان   ک

  پــر شــده از نــور او هفــت آســمان      گر وي این است اي برادر چیسـت آن؟ 

ــت   ا ور وي آن ــدن اي دوس ــن ب ــت ای   کیسـت  اي عجب زین دو کدامین است وس

  )3408ـ3405، 5ج: همان( 
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توان بایزید نامیـد؟ و   را می منیر یا خاك حقیرنور ، عد                         راستی کدام یک از این دو ب  به

ترکیبـی از ایـن دو سـاحت    ، که وجود حقیقی و کامـل بایزیـد  : گوید می در مقام پاسخ

جـان و    شود و جسم بـی  نمیل منظور و هدف خود نائ به، بدون قالب و تن، است. روح

 جمادي سرد و فسره بیش نخواهد بود.، روح نیز

ــود آن روح چیســت؟   ــن ب ــد ار ای   این تصویر کیست؟، ور وي آن روح است  بایزی

  این نه کار توسـت و نـه هـم کـار مـن       حیرت اندر حیـرت اسـت اي یـار مـن    

ــع زرع   ــک از ری ــد و لی ــر دو او باش ــر    ه ــه باشــد اصــل و آن کــه پ ــرع، ه                        ّ           دان   ف

  با گـردن اسـت  اي قصاب این گرد ران   حکمت ایـن اضـداد را بـا هـم ببسـت      

ــی ــرد    روح بـ ــار کـ ــد کـ ــب نتانـ ــی  قالـ ــت ب ــرد  قالب ــود و س   جــان فســرده ب

ــان      ــت نهـ ــدا و آن جانـ ــت پیـ   راست شد زیـن هـر دو اسـباب جهـان      قالبـ

   )3424ـ3419، 5ج: همان( 

   بودن بخش قوام .2ـ2ـ2

خـاك  ، باد، یعنی آب، این عالم دهندۀ ر چهارگانۀ تشکیلعناص، مطابق با طبیعیات قدیم

سـازگاري نداشـته و    خود بـا یکـدیگر  ، موجودات هستند  ۀ اولیۀ سازندۀماد که و آتش

      خـاك   ،سرد و مرطـوب    آب  .)1291ـ1290، 1ج: (همان ستدیگري ا کدام شکنندۀهر

هاي عـالم   رو پدیده اینازگرم و مرطوب است.       و باد  ،گرم و خشک    آتش  ،سرد و خشک

در تضاد و تقابل بـا یکـدیگر قـرار                     ًهستند نیز ماهیتا ي که محصول ترکیب این عناصر ماد

و متخـالف   بـایع متضـاد  طعناصر و  وجود همین . مو�نا بنا و قوام هستی را مرهوندارند

  .ستا سقف دنیا بدیشان قائم و مستوي، دنداند که گرچه با یکدیگر در ستیز می

ــول    جنـگ قـول  ، جنگ فعلـی ، جنگ طبعی ــت ه ــی اس ــا حرب ــان جزوه   در می

  در عناصـــر در نگـــر تـــا حـــل شـــود  بــود ایـن جهــان زیــن جنـگ قــایم مــی  

  ســت کـه بدیشــان سـقف دنیــا مسـتوي     چــار عنصــر چــار اســتون قــوي اســت 

ــکنندۀ  آن دگــــر هــــر ســــتونی اشــــکنندۀ ــتن آب اشـــ ــرر اســـ   آن شـــ

ــر     پــس بنــاي خلــق بــر اضــداد بــود      ــیم از ض ــا جنگی ــرم م ــود                     ّ          �ج   و س

 )50ـ46، 6ج :همان(
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تنـازع و  ، دهـد  و اوصافی که به آن مـی » جنگ« واژۀ مکرر با انتخاب و استفادۀ وي

تاز خـود  و تتاخ کند که سراسر عالم را عرصۀ  د میي را مراتخاصم میان موجودات ماد

انـد.   آرایـی کـرده   مقابل هم صـف ، همچون دین با کافري، ها پدیده قرار داده و ذره ذرۀ

کـه اسـاس   فرماسـت  حکم، طبـع و قـول و فعـل    در، عـالم  ن اجزايحربی هولناك میا

  تمرار آن بدو وابسته است.سآفرینش و ا

تـابع همـین    ،کالبد انسان نیز که بخشی از جهان مادي اسـت ، عالم صغیر در عرصۀ

هـاي   طبایع و مزاج، خود نوبۀ به، آمده در پیکر انسان جمععناصر چهارگانۀ  .حکم است

و همـدیگر  داشته با هم معارضتی نکه  سازند میصفرا و خون را ، سودا، بلغم چهارگانۀ

حفظ سـ�متی   زمینۀشوند و  و سازوار می درآمیختهبلکه با هم ، کنند را طرد و نفی نمی

، 3ج؛ 2390ـ ـ2389، 6ج :همـان ( آورنـد  آدمی را فراهم می                 ّ      ادامۀ حیات در کل  پیکرۀو 

  .)3573ـ3572

، اند نیافته این جهانی ترکیبخرت که از عناصر جهان دیگر و سراي آ، بر این اساس

  .رنگی و خلود و بقا خواهد بودعاري از تضاد و تفانی و سراي یک جهان

ــت    ــاد نیس ــاقی و آب ــز ب ــان ج ــب از   آن جه ــه آن ترکی ــت  زان ک ــداد نیس   اض

ــد ــانی از ضـ ــن تفـ ــد ایـ ــد آیـ   بقــا جــز نبــود ضــد نباشــد چــون  را ضـ

ــه نباشــد شــمس و  نظیــر نفــی ضــد کــرد از بهشــت آن بــی ــر ک   ضــدش زمهری

ــی  ــت ب ــگ   هس ــول رن ــی اص ــا رنگ   هــا هــا باشــد اصــول جنــگ    صــلح  ه

  فــراق وصــل باشــد اصــل هــر هجــر و  آن جهان است اصل این پـر غـم وثـاق   

  )60ـ56، 6ج :(همان             

ذات  تنهـا در مرتبـۀ  ، و شـهادت فراسوي عوالم دنیا و آخرت و غیب ، ع�وه بر این

ضد و ندي وجود ندارد؛ زیرا تضاد از اقسام تقابل ، وحدت محض است ۀکه مرتب، الهی

) 470، 7ج: 1382، (مینوچهرو غیریت از لوازم کثرت است و تقابل از ملحقات غیریت 

بـه ایـن    ،کثرت را فرونهند نیز ملزومات عالم ماده و ـ انسان و جهان ـ مظاهر حق و اگر

اهند کـرد  رهایی پیدا خو دوگانگی مرتبه واصل شده و در خم یکرنگی حق از تزاحم و

  .)1860ـ1852، 6ج :(همان
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ــانی  ــس نه ــود   پ ــدا ش ــد پی ــه ض ــا ب   ه

  

  چون که حق را نیست ضد، پنهـان بـود  

  )1131، 1ج: (همان  

  نــور حــق را نیســت ضــدي در وجــود

  

ــود     ــدا نم ــوان پی ــد او را ت ــه ض ــا ب   ت

   )1134، 1ج: (همان  

  بخش بودن معرفت. 3ـ2ـ2

از طریـق  آن شناخت ، شناخت هر پدیده یا کیفیت و حالتی يها راه ترین عملی یکی از

بـراي  ، با ضـد خـود مقایسـه شـود     اگر، هاي هر چیزي است. ماهیت و ویژگی ش  ضد 

عامـل شـناخت   ، گردد. تاریکی             ّ           و هر ضدي معر ف ضد خود می، انسان قابل درك شده

 تنها ایـن خداونـد اسـت کـه    ، وجود غم مسبب شناخت شادي است. در عرصۀو ، نور

 و �جرم در قباب عز خویش مستور و فهم خ�یق از کنه معرفـت او                ضد و ند ي ندارد 

  عاجز است.

ــوري   ــد ن ــب نب ــگ را  ، ش ــدي رن ــو را     ندی ــد ت ــدا ش ــور پی ــد ن ــه ض ــس ب   پ

ــت  ــور اس ــدن ن ــگ ، دی ــد رن ــه دی ــور   آنگ ــه ضــد ن ــن ب ــی، وی ــی ب ــگ دان   درن

ــدین ضــد  رنــج و غــم را حــق پــی آن آفریــد     ــا ب ــدخوشــدلی ، ت ــد پدی   آی

ــانی  ــس نه ــود    پ ــدا ش ــد پی ــه ض ــا ب   پنهـان بـود  ، که حق را نیست ضد چون  ه

  ضد به ضد پیدا بود چـون روم و زنـگ    آنگـه بـه رنـگ   ، که نظـر بـر نـور بـود    

ــور  ــه ضــد ن ــور، پــس ب ــو ن ــد  دانســتی ت ــی ، ض ــد را م ــدور  ض ــد در ص   نمای

ــد   نــور حــق را نیســت ضــدي در وجــود ــه ض ــا ب ــوان ، ت ــود او را ت ــدا نم   پی

 )1135ـ1128، 1ج :همان(

ز ایـن طریـق مـورد    ضدي ندارد تا ا، ذات و مقام مطلق غیب حق در مرتبۀچند هر

تـا در کسـوت    سـبب شـد  ، میـل بـه شـناخته شـدن    حب ظهور و  ،شناخت قرار گیرد

، یعنی انسـان ، سازد می او را آشکارهاي  زیبایی بوده و همۀ نهآی که شاهیش رااي  خلیفه

سـیاه و   ابلـیس ، آنگاه حق در برابر آدم که مظهر نور وصفاي الهـی اسـت   .نمایدتجلی 

صفات ج�لیـه و  ، تا نور به ضد خود شناخته گشته و از این طریق، قرار داد را ظلمانی

  .لیه اش بر خلق آشکار گردداجم
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ــور     چــون مــراد و حکــم یــزدان غفــور      ــی و ظهـ ــدمت تجلـ ــود در قـ   بـ

ــدي  ــی ز ض ــود   ، ب ــوان نم ــد را نت   مثـــل را ضـــدي نبـــود وان شـــه بـــی  ض

ــه    اي  ســینه پــس خلیفــه ســاخت صــاحب ــاهیش را آیینــ ــود شــ ــا بــ   اي تــ

ــی  ــفاي بـ ــس صـ ــدودش داد او  پـ   ضــدش بنهــاد او ، وانگــه از ظلمــت   حـ

ــیاه    ــپید و س ــاخت اس ــر س ــم ب   آن یکـــــی آدم دگـــــر ابلـــــیس راه   دو عل

  )2155ـ2151، 6ج :همان( 

خـوبی جملـه    نـۀ آی /نقص هرجایی که خاست نیستی و« طرح این نکته کهمو�نا با 

 نگـی اضـداد را بـه نمـایش    نقـش آیی  ،زیبـا و بـدیع   ییها در قالب نمونه، »ستها پیشه

 وجود ضد خود برم� گشته و نۀي هر پدیده در آیها ویژگی، تا از این رهگذر گذارد می

بنـد و   اشکسـته  هنرمنـدي خواجـۀ  ، تا پاي شکسته و تن رنجوري نباشـد شناخته شود؛ 

 فن آشکار نگردد. طبیب صاحب

ــآی ــتی   ۀنـ ــد؟ نیسـ ــه باشـ ــتی چـ   گـــر تـــو ابلـــه نیســـتی، نیســـتی بـــر  هسـ

ــال  انــدر نیســتی بتــوان نمــود   ، هســتی ــود ، داران مـ ــد جـ ــر آرنـ ــر فقیـ   بـ

 ــ  خــود گرســنه اســت،     ِّ        صــافی   نــان ۀآینــ ــم آین ــوخته ه ــش ۀس ــت  آت ــه اس   زن

  ســـتها پیشـــه ۀخـــوبی جملـــ نـــۀآی  نیســتی و نقــص هرجــایی کــه خاســت 

  مظهــر فرهنــگ درزي چــون شــود؟     که جامـه چسـت و دوزیـده بـود      چون

ــازد یــا فــروع       تراشــــیده همــــی بایــــد جــــذوع نا ــا د روگــر اصــل س                                             ت

ــ ــته ۀخواجـ ــد اشکسـ ــا رود، بنـ ــود   آنجـ ــته بـ ــاي اشکسـ ــا پـ ــه در آنجـ   کـ

ــکار؟   چــون نیســت رنجــور نــزار ، کــی شــود ــب آشـ ــنعت طـ ــال صـ   آن جمـ

ــد   هـــا بـــرم�  خـــواري و دونـــی مـــس ــر نباشـ ــا؟ ، گـ ــد کیمیـ ــی نمایـ   کـ

ــص  ــ نقـ ــا آیینـ ــال   ۀهـ ــف کمـ ــارت آی  وصـ ــۀوآن حقـ ــ�ل  نـ ــز  و جـ     ّ             عـ

  زان کــه بــا ســرکه پدیــد اســت انگبــین  یقــین ، آنکــه ضــد را ضــد کنــد ظــاهرز

  )3211ـ3201، 1ج :همان(

داند کـه نشـان    ي را جزوي میدهستی ما مجموعۀ، حکایت مارگیر بغداديدر ، وي

یعنی عالم ملکوت و حضرت حق دارد. پس براي شناخت کـل و رهیـابی   ، از کل خود

 معرفت پیدا کرد. ،ها که کل است                                باید جزءها را شناخت تا به ضد  آن، به آن عالم
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ــد   هر ــو بری ــد ب ــوش آی ــوي خ ــا ب ــر  کآ  کج ــوي آن سـ ــناي آن          ّ         سـ ــریدشـ   سـ

ــی     کجــــا لطفــــی ببینــــی از کســــیهر ــابی عس ــف ره ی ــل لط ــوي اص   س

  جــزو را بگــذار و بــر کــل دار طــرف...  ها ز دریـایی اسـت ژرف    همه خوش این

ــریم    ــل اي ک ــا ک ــزو ت ــر از ج ــوي ب ــیم    ب ــا ضــد اي حک ــر از ضــد ت ــوي ب   ب

   )992ـ986، 3ج :همان( 

صـنایع و حـرف و روابـط    بـاب  ار، هـا  جداي از نقش آیینگی اضـداد میـان پدیـده   

مظاهر زیبایی و لطف و خوشی در همۀ ، مو�نا از ساحتی دیگر، یردر عالم کب اجتماعی

 ـ مـی اي از دریاي بیکران جمال و لطف و کـرم الهـی    این جهان را نشان و جلوه و  ددان

ها را فرو گذاشته و به معرفت کل که شـناخت   دهد که جزو گر بصیر را د�لت می نظاره

  روي آورد. ،حضرت حق است

 ،ه و آنتوجـه شـد  نیز دیگر  اي بخشی اضداد از زاویه  معرفت خصیصۀبه ، مثنويدر 

از طریـق اضدادشـان   ، درك قدر و منزلت چیزها و تمییز حقیر و پست از رفیع و عالی

عزیز ، چرده سیما و سیاه محبوب زشت، زیبارویان را ندیده چهرۀ ،که چشم مادامی. است

، بن عبدالعزیز را درك نکـرده باشـد   عمر ،و تا زمانی که انسان ؛و دوست داشتنی است

�جرم زندگانی دنیـوي  ، پیش او حاکم عادل خواهد بود. بر همین قیاس،          حج اج سفاك

 قدر اقلیم الست و نعمـات و مواهـب آن را بدانـد                                  بر عیش اخروي مقد م شده تا انسان 

  .)601ـ595، 5ج :مانه(

  نمندرج بود. 4ـ2ـ2

رانـده و از میـدان    ضد خود را  هر ضدي در عالم پس از مدتی، گونه که بیان شد  همان

نوبت را به ضـد  ، اي گیرد. اما با گذشت دوره کند تا زمام امور را خود به دست  در می به

د و آیند را در آن کار این رونمو�نا سازو کند. ترك می کرده و صحنه راخویش واگذار 

پرورد و با رشـد و                ضد  خویش را می، ها در درون خود دام از این پدیدهکداند که هر می

د بـدل                                  ً                 کلی یک پدیده تغییر کرده و ماهیتـا  بـه ضـد  خـو     چهرۀ، متضاد فربهی آن جنبۀ

اندکی ظلمت و تاریکی نیز با خود دارد و آنگـاه  ، نورانیت ع�وه بر جنبۀ، شود. نور می

خـود            ه و به ضد پیدا کرد قلب ماهیت، نور، ت و شدت پیدا کند  قو ، عد ظلمانی        که این ب 
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  بدل خواهد شد. ، یعنی ظلمت

ــغل روز را  ــوخ شـ ــد منسـ ــب کنـ ــروز را      شـ ــادي خردافـــ ــین جمـــ   بـــ

ــور روز    ــد از ن ــوخ ش ــب منس ــاز ش   فــروز تــا جمــادي ســوخت ز آن آتــش  ب

ــوم و ســبات گر ــات؟   چــه ظلمــت آمــد آن ن ــی درون ظلمــت اســت آب حی   ن

ــازه شــد؟  ــکته  نــی در آن ظلمــت خردهــا ت ــرمایا ســـ ــد ۀي ســـ   آوازه شـــ

ــد   ــد پدیـ ــدها آیـ ــدها ضـ ــه ز ضـ ــد    کـ ــم آفریــ ــور دائــ ــویدا نــ   در ســ

  )3871ـ3860، 1ج :(همان 

شـود و   این نام خوانده مـی  به، بودن در آن غلبه دارد  که وصف پاییزي مادامی، پاییز

تغییر نام ، بهاري آن تقویت شود ۀزمانی که هویت پاییزي آن رو به کاستی گذارد و جنب

در اوج شـکوفایی  ، شـود؛ امـا همـین بهـار     د و با هویت جدید خود شناخته مـی ده می

دهد و بـه مـرور    هایی از پاییزي بودن را در درون خویش پرورش می رگه، بهاري خود

آورد تـا آنکـه ماهیـت بهـاري دوبـاره بـه        رکیبی نسبی از بهار و پاییز فراهم میت، زمان

 خورد. دفتر ایام ورق می، و از این رهگذر شود ماهیت تابستانی بدل می

 مشـابه  با تضاد دیالکتیکی هگلی اشتباه که برخی آن را به، این ویژگی از تضاد مو�نا

در مواضعی از  ،)67: 1365، الحکیمعبدند (ا دانسته و در این زمینه وي را پیشرو شمرده

(ص) را در در نقل ماجراي فردي کـه حضـرت رسـول   ، از جمله در دفتر ششم، مثنوي

هشـیاري را در  ، خـود  ند. خداوند به تدبیر و حکمت بالغۀک می انشاد، خواب دیده بود

آتـش  ، توانگري و دولت را در فقـر ، دلی را در دلداري یب، بیداري را در خواب، بیهشی

سپیدي را در سیاهی و... نهاده و اضداد را از دل یکـدیگر  ، آمنی را در خوف، را در آب

 آورد. بیرون می

  هـــا در بیهشـــی  اي نهـــاده هـــوش   اي بحــر خوشــی : بــا خــود آمــد گفــت

ــته  اي بیـــــداریی خـــــواب در بنهـــــاده ــداریی اي در بــــی بســ   دلــــی دلــ

ــر  ــی در ذل فقـ ــان کنـ ــوانگري پنهـ ــت    تـ ــوق دول ــر  ط ــل  فق ــدر غ ــته ان               ّ              بس

ــدرج   ــان منـ ــد پنهـ ــدر ضـ ــد انـ ــدرج    ضـ ــوزان منـ ــدر آب سـ ــش انـ   آتـ

ــرود درج    ــش نمـ ــدر آتـ ــه انـ   ها رویان شـده از بـذل و خـرج...    دخل  روضـ
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ــوۀ ــرگ  می ــاخ و ب ــان در ش ــیرین نه ــدگی   ش ــرگ...          زنـ ــر مـ ــاودان در زیـ   جـ

ــودیی   ــده موجـ ــان شـ ــدم پنهـ   در سرشـــت ســـاجدي مســـجودیی    در عـ

ــالمی     ســـنگ از بـــرونش مظلمـــیآهـــن و  ــمع عـ ــوري  و شـ ــدرون نـ                                         انـ

ــنی    درج در خــــوفی هــــزاران آمنــــی   ــدان روشـ ــم چنـ ــواد چشـ   در سـ

ــه داده  ــن شــ ــاو تــ ــدرون گــ ــه   اي انــ ــنج در ویرانـــ ــاده گـــ   اي اي بنهـــ

  )3581ـ3567، 6ج :(همان

  ساز بودن . زمینه5ـ2ـ2

بیان آنکه عمارت در ویرانـی اسـت و جمعیـت در    «ذیل عنوان ، در دفتر چهارم، مو�نا

مـرادي اسـت و وجـود در     پراکندگی است و درستی در شکستگی است و مراد در بـی 

دیگر مـورد  اي  هویارتباط اضداد را از زا، »ا�ضداد و ا�زواج علی هذا بقیلإعدم است و 

بـا ظرافـت از   ، نزدیکـی دارد ي اندراج و تعارف ها چه با ویژگیکه گر، توجه قرار داده

براي ظهور ضد ، سازي و نقش تمهیدي هر ضد زمینه ۀیابد؛ و آن خصیص می ها امتیاز آن

یجـاد وضـعیتی   ا، تحقـق یـک امـر    شروط �زم بـراي  یکی از، . در این مقامدیگر است

همسـویی راه ظهـور ضـد خـود را     الف و ناهمسـو بـا آن اسـت. ایـن نا    خ ـظـاهر مت  به

  کند. می هموارسازي و  زمینه

ــی   ــین را م ــد زم ــی آم ــکافت  آن یک ــرد و برنتافــــت   ش ــاد کــ   ابلهــــی فریــ

ــان مـــی مـــی  کنــی کـاین زمـین را از چـه ویـران مـی      ــکافی و پریشـ ــی شـ   کنـ

ــران      ــن م ــر م ــرو ب ــه ب ــت اي ابل   تـــو عمـــارت از خرابـــی بـــاز دان     گف

  تــا نگــردد زشــت و ویــران ایــن زمــین  زار ایـــن  کــی شــود گلــزار و گنــدم    

ــر     کی شود بستان و کشـت و بـرگ و بـر     ــر و زبـ ــم او زیـ ــردد نظـ ــا نگـ   تـ

ــز    ــش چغ ــتر ری ــه نش ــکافی ب ــا بنش ــز؟   ت ــد نغ   کــی شــود نیکــو و کــی گردی

ــفا؟      هایــــت از دوا  تــــا نشــــوید خلــــط ــد ش ــا آی ــورش کج ــی رود ش   ک

ــرده درزي  ــاره کـ ــاره پـ ــه را، پـ ــه را؟     جامـ ــزد آن درزي عل امــ ــس نــ                    ّ                      کــ

ــده را     ب ر  بگزیـــده راکـــه چـــرا ایـــن اطلـــس  ــنم بدریـ ــه کـ ــدي؟ چـ   دریـ

ــد    ــادان کننـ ــه کآبـ ــاي کهنـ ــر بنـ   نــه کــه اول کهنــه را ویــران کننــد؟      هـ

  هــا خــراب هستشــان پــیش از عمــارت                                     چنـــین نجـــار و حـــد اد و قصـــابهم
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ــوفتن   ــه کـــ ــه و آن بلیلـــ ــور   آن هلیلـــ ــد معمـ ــف کردنـ ــن  ي ز آن تلـ   تـ

ــود    تـــا نکـــوبی گنـــدم انـــدر آســـیا      ــی ش ــته زک ــا؟ ، آنآراس ــوان م   خ

   )2353ـ2341، 4ج :(همان 

ت آن تـدارك آبـادانی و عمـار    مقدمۀ، دن زمینزدن یا به تعبیر مو�نا ویران کرشخم 

اي یکپارچـه و   جامـه  شـرط دسـتیابی بـه   ، تکه کـردن آن  است. و برش زدن پارچه و تکه

دارو در کـام انسـان   آن است که تلخی ، چشیدن شیرینی شفا و درمان نیز زیباست. �زمۀ

 بنشیند.

  ِ        َّ           ُ     َ   َّ    ا ن  االله  فال ق  الح ب  و الن و ي و ی خـر ج   «  زدي به آیات شریفۀ با چشم، مو�نا در دفتر پنجم

        َّ  َ     یـول ج  الل یـل    «) و 95  : انعام» (   َ ُ  تؤف ک ون ی    ُ         َ        ُ  َ  َّالم ی ت  م ن  الح ی  ذل ک م  االله  ف ان       ِ           َ    الح ی  م ن  الم ی ت  وم خر ج 

کـردي بـه   و با روی، )6: حدید(»         ِ             و  ه و  ع لیم  ب ذات  الص دور           َّ          َّ  ِو یول ج  الن هار  ف ی الل یل       َّ   ِ ف ی الن هار  

کـه چـون خداونـد زنـده را از دل مـرده      د کن می سفارش، ساحت انسانی و عالم درون

و بـه مـوت ارادي    دواگر انسان هم از صفات بشري و تعلقاتش رها ش، آورد بیرون می

 او را به حیات واقعی و جاودان نائل خواهد ساخت.          آن حی  صمد ، دست یابد

ــده بیــرون مــی  ــد هر  کشــد چــون ز مــرده زن ــت او دارد رشـ ــرده گشـ ــه مـ   کـ

ــی   ــرون م ــرده بی ــده م ــون ز زن ــد چ ــی     کن ــی م ــوي مرگ ــده س ــس زن ــد نف   تن

ــمد   ــی الص ــرج الح ــا مخ ــو ت ــرده ش ــده  م ــرون آورد  زنـ ــرده بیـ ــن مـ   اي زیـ

ــل  بینــی تــو اخــراج بهــار   ، دي شــوي ــردي لیـ ــار ، گـ ــ�ج نهـ ــی ایـ   بینـ

  )552ـ549، 5ج :همان( 

 ـ، ي راهـاي مـاد   قـات و لذایـذ و برخـورداري   رهایی از تعل، مایه و با همین درون  ۀزمین

 شمارد. رسیدن به دولت جاوید و مواهب آن دنیایی می

ــد     ــو ت دهـ ــا قـ ــه کجـ ــت رفتـ ــی                                           دولـ ــده خاصــ ــت آینــ ــددولــ   ت دهــ

ــوا   ــدر اقرض ــت ان ــن دول ــرض ده ای ــه    ق ــا ک ــیش رو  ت ــی پ ــت ببین ــد دول   ص

  تا که حوض کـوثري بینـی تـو پـیش...      اندکی زین شرب کم کـن بهـر خـویش   

  هاســت        آنجــا س ، و آنچــه اینجــا آفتــاب  تــا بــدانی در عــدم خورشیدهاســت    

ــدم ــود؟   ، در ع ــون ب ــرادر چ ــتی ب ــود؟    هس ــون ب ــدر ضــد چــون مکن   ضــد ان
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  عابــــدانکــــه عــــدم آمــــد امیــــد   بـــدان » یخــرج الحــی مـــن المیــت   «

   )3943ـ3940، 1ج ،3839ـ3838، 3ج: کن ؛ نیز119ـ100، 5ج: (همان

  بخش بودن تنوع. 6ـ2ـ2

هاي متضادي چـون   به لزوم وجود و حضور پدیده، شدهي یادها ویژگی ع�وه بر مو�نا

، جنـگ و صـلح  ، قـبض و بسـط  ، پاکی و پلیـدي ، سرما و گرما، نار و نور، روز و شب

از منظري دیگـر  ، در دو ساحت عالم کبیر و عالم صغیر ،و... غم و شادي، خوف و رجا

و خـروج  ، کار کلی حیـات فـردي و اجتمـاعی   تسهیل روند سازو، دهد و آن د�لت می

  .هستی از یکنواختی و سکون و رخوت است مجموعۀ

ــان ز آز     ــه خلق ــب هم ــودي ش ــر نب ــزاز   گ ــوختندي ز اهتـ ــتن را سـ   خویشـ

ــدوختن    ــود ان ــرص س ــوس وز ح   هـــر کســـی دادي بـــدن را ســـوختن  از ه

ــی    ــنج رحمت ــو گ ــد چ ــد آی ــب پدی   تا رهند از حـرص خـود یـک سـاعتی      ش

ــون ــرو   چ ــدت اي راه ــی آی ــه قبض   آن صــ�ح توســت آتــش دل مشــو     ک

ــداد    آنکه در خرجـی در آن بسـط و گشـاد   ز ــد ز اعتـ ــی بیایـ ــرج را دخلـ   خـ

ــدي  ــتان بـ ــل تابسـ ــاره فصـ ــر همـ ــدي     گـ ــتان ب ــید در بس ــوزش خورش   س

ــن      ــیخ و بـ ــوختی از بـ  ـ                                 م نب تش را سـ   کـــه دگـــر تـــازه نگشـــتی آن کهـــن     ِــ

  صیف خندان اسـت امـا محـرق اسـت      مشفق اسـت ، روي است آن دي گر ترش

ــین   که قبض آید تو در وي بسـط بـین   چون ــیفکن در جب ــاش و چــین ن ــازه ب   ت

 )3739ـ3731، 3ج :همان(

نـی لیـل و نهـار و    گردا ایـن ورق  به، مثنويهاي مشابهی در دفتر اول  در سروده شاعر

اشـاره   دریـا و آب تـا زمـین و هـوا و    ، و آفتاب ماه و اختران از ،هستی تغییر پیاپی چهرۀ

گـه  ، وکور نور و گاه سوتگه پر، گه بدر و گاه ه�ل، سرنگوناه دارد؛ که گه نارگون و گ

خوشـگوار و گـاه   گه شیرین و ، گه با روح مقترن و گاه عفن، در آرامش و گاه در لرزش

اند. چـرخ سـرگردان    گه در اضطراب و خروش و گاه ساکن و خاموش، تلخ و تیره و تار

گـاه در   ؛تـر از حـال فرزنـدان خـود نـدارد      حالی خوش، جوستو             ً       نیز که دائما  در جست

فـوج اسـت؛ و    ج و پیوسته دستخوش سود و نحس فـوج حضیض و گه میانه و گاه در او
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هـا حضـور    ونیاین دگرگ ـ ۀتدبر الهی است که در پس پشت همالبته این دست تقدیر و 

پویـا و زنـده نگـه داشـته     ، عالم را در حرکت و صـیرورت  ،خود دارد و به حکمت بالغۀ

  .)1289ـ1277 ،1ج :هماناست (

 گیري نتیجه. 3

    :پژوهش حاضر حاکی از آن است که يها ترین یافته مهم مروري بر

 .سـاحتی اسـت  ، نگاهی جامع و چنداردد تخالف /نگاهی که مو�نا به اصل تضاد ـ

ذات و  حـق در مرتبـۀ   .ن از تضاد میان حق و ماسواي اوسـت سخ، در ساحت نخست

بینـی   در جهـان و از آنجا کـه  نیستی.  /در برابر مظاهر و تجلیات او، هستی /مطلق غیب

 ،تضاد در این سـاحت ، نماي وجود حق است تمام ینۀآ عاریتی وابسته و هستی، عرفانی

            ً    بلکـه حقیقتـا   ، نـه دو چیـز متخـالف و متقابـل          ً  اساسـا  ، تضادي مرآتی است که ضدین

اعتبار  به، رویی دیگر حق و از ،اعتبار خفا و پوشیدگی هیک رو ب وجودي واحدند که از

   سازد. می منعکس وار ینهو کما�ت او را آ ها باییخلق است که زی، ظهور و آشکاري

 /ماسوي االله /ي حقها تخالف میان مظاهر و جلوه/ سخن از تضاد، در ساحت دوم ـ

، ایـن قلمـرو   در .ساحت نخسـت دارد  تضاد در متفاوت با سنخیتیست که مخلوقات ا

نوردیده را در ـ عالم غیب و مجردات و عالم شهادت و ماده ـ آفرینش تضاد سراسر پهنۀ

، گونه از تضـاد  جریان و سریان دارد. این ،ذات ماسواي مرتبۀ، مراتب هستی ر همۀو د

هاي آن همخـوانی دارد و    لفهمؤهگلی بوده و با  /اف�طونی نه از جنس تضاد دیالکتیکی

ن در بحث از اقسام تقابل مطرح کرده و به معناي امتناع ونه با تضادي که حکما و منطقی

که به د�لت  یابد. این قسم از تضاد می سنخیت، اجتماع دو طرف تضاد در وجود است

نوعی ناسـازگاري اسـت کـه شـروط منطقـی      ، توان آن را تضاد تکمیلی نامید می مو�نا

نـه ناسـازگاري در   ، و برخ�ف تضاد منطقی ؛امتناع اجتماع ضدین در آن مطرح نیست

  بلکه ناسازگاري بعد از موجود بودن است.، وجود

توانـد   مـی  ،به این نام خوانده شده اش ترین ویژگی اعتبار مهم که به، تضاد تکمیلی ـ

 ـ انسـان ظاهر متقابل و متخالف در درون  روحیات و ابعاد به، تحا�، ناظر به وجود قوا
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یـا از   وبـوده   ـ روح و جسـم و طبـایع مختلـف   ، عقل و شهوت، همچون غم و شادي

بلکـه بـا   ، نه در خود گوید که ندست سازگاري سخیکهاي  وجود موجودات و پدیده

 تقابـل و  ،زن و مـرد ، گرمـا و سـرما  ، همچـون شـب و روز   در عـالم ي دیگر ها پدیده

ي هـا  حذف و معـدوم شـدن پدیـده   ، این سنخ از ناسازگاري و تضادناسازگاري دارند. 

قوام و حرکـت  ، انسجام ،ها آنمیان بلکه با سازش و همسویی ، متضاد را در پی نداشته

  .زند می رقم را به رشد نظام هستی رو

ایـن  ، ظهور عینی و ملموس این نوع از تضاد عـالم ناسـوت اسـت    گرچه عرصۀ ـ

ریشه در تضادي پنهـان دارد کـه فـراز و فـرود وقـایع عـالم ناسـوت را        ، تضاد آشکار

 ) و عالم امـر 39 الحاقه:(از دنیاي غیب ، با الهام از آیات قرآنی مو�نا .کند می کارگردانی

، بر این مبناعالم خلق است.  دهندۀ پرورشگوید که کارگردان و  می ) سخن54 اعراف:(

هـا در عـالم خلـق و     هپدیـد  ي تکوینی و تشریعی بـین ها و برخورد ها تضاد ،ها اخت�ف

ریشه در تـزاحم و تضـادي دارد کـه در    ، ها و موافقت ها همچون همسویی، جهان ماده

برقراري تخاصم و تضادي ممدوح در جهت  برقرار بوده و البته، عالم امر و جهان غیب

  شود. می نظام احسن تلقی

، بخـش بـودن   یی همچـون قـوام  هـا  ویژگـی  و هـا  تضـاد تکمیلـی داراي کـارکرد    ـ

   .است ...و بخش بودن تنوعمندرج بودن و ، ساز بودن زمینه، بخش بودن معرفت

  

  نوشت پی

، دهباشـی ؛ 1386، بصـیري ؛ 1390 ،حصـارکی و گذشـتی   :، نکمثنويدر ارتباط با موضوع تضاد در * 

  .1390، واعظ و مستعلی پارسا ؛1378
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